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 چكيده

و كشـف و اسـتدلالي افـراد در هنگـام داوري اخلاقـي هدف اصلي اين پژوهش بررسي فرايندهاي معنايي
و روش پژوهش. در اين بودي در آن جنسيتهاي گيري جهت پديدارشناسي بهره بـرده كه از رويكرد كيفي
و دوراهـي بود، تمركز مطالعه بر فرايندي شد هـاي اخلاقـي كه قضاوت افراد را هنگام مواجهه با تعارضـات

و روش استدلال فرد در رسيدن به يك انتخاب اخلاقـي مـورد توجـه تفكّةشيودهد. به عبارتي شكل مي ر
كـه بـا ابعـاد بـود يي با محتـواي تعـارض اخلاقـيها حاوي داستاناي پرسشنامه. ابزار پژوهش بودمحقق

و بـاةمصـاحب دادن هـا در ارتبـاط اسـت كـه بـا انجـام مختلف زنـدگي انسـان  در قـرار عميـق دادن افـراد
معماهـايةمطالع ـهـا براسـاس داسـتان شد. آوري جمعها ها، داده هاي اخلاقي موجود در داستان دوراهي

و با توجه به  پژسؤالااخلاقي موجود و گيري به صورت هدف نمونه؛وهش طراحي شدندت منـد انجـام شـد
آن24بدين ترتيب  و مرد به طور مساوي براي مصاحبه انتخاب شدند كه نيمـي از نفر از هر دو جنس زن

و مـادراني23-19ليسانسةدورمتشكل از دانشجويان  و نيمي ديگر متشـكل از پـدر در بـود سال كـه
مي پژوهش. نتايج شتندداقرار سال55-45سنيةمحدود در نشان دهد كه اگرچه افراد هنگام قضـاوت

و فراينـدهاي اسـتدلالي يك دوراهي اخلاقي، ممكن است به يك تصميم  گيري مشابه برسند، امـا منطـق
ميها آن مي تواند بسيار متفاوت از يكديگر باشد. همچنين يافته براي رسيدن به اين تصميم دهـد ها نشان
مي گيري اي را در جهت نقش قابل ملاحظهيتجنسكه  و استدلالي متفاوت اخلاقي ايفا كنـد، هاي معنايي

و مراقبت بر استدلال به نحوي كه نتايج نشان داد زنان عمدتاً و مـردان بـر گـرايش هاي عاطفي هـاي محور
و عدالت و جهـت بيشكيدأتمحور منطقي دو گيـري را مـي تري دارند، اگرچه هر دو گرايش تـوان در هـر

.كردگروه به صورت كلي مشاهده 
 واژگان كليدي

 روش كيفي؛جنسيت؛قضاوت اخلاقي

 مسئولنويسنده*
 28/10/1393 تاريخ تصويب: 10/7/01392تاريخ دريافت:
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و بيان مسئ لهمقدمه
 مهمي عامل جنسيتكه دار هستند. چرا محور به اخلاق مباحثي سابقه جنسيتهاي رهيافت

و زنان كه دارد هايي نقش بر نيرومندي تأثيرو است زندگييها فرصت انواع به دادن ساخت در
(رزمري تانگ به نقل از يزداني، مي ايفا مردان ).1382كنند

ها ممكن است هنگام انتخاب يك امر اخلاقي، دسـت بـه تصـميمات مشـابهي انسانةهم
و استدلال بزنند، اما آيا به جرأت مي كه فرايند ذهني از توان گفت پيرامـون ايـن هـاآن هركدام

كه هرسه ايستادن پشت چـراغ قرمـز را امـري موضوع مشترك است؟ اگر زن و كودكي و مرد
مي،»درست« به يك دليل مشابه نيز ايـن عمـل را انجـاممي آيا كنند، تلقي كه هرسه توان گفت

دهند؟ آيا استدلال مرد براي اين توقف پشت چراغ قرمز بـا اسـتدلال زن برابـر اسـت؟ آيـا مي
يكي است؟ استدلال يك جوان، با استدلال يك فرد بز  رگسال

به طوربه طور كلي نظريه كه در عمومـاً، انـد گرفتـهي بـراي فهـم اخـلاق شـكل سنتّهايي
و كنشگران اخلاقي خوب تعريف داوري .ندهسـت متكـي شمول بر گفتماني جهان، هاي منصفانه

و داوري را وابسـته بـه بـرديمـ سـؤال شمول را زيـر اما مباحثات جديدتر وجود قواعد جهان
كه سرشتمي قعيتمو و ايـن؟هـاي اخلاقـي چيسـت منـد قضـاوت زمينهكند. بررسي اين امر

چه زمينه قضاوت چه عناصري وابسـته هسـتند؟گيرندمي هايي نشأت ها از در مطالعـات؟و به
و،(جهانگيرزاده هاي متعددي را دريافت كرده است گوناگون پاسخ .)1389، تبـار راستيشعاعي

چ،بنابراين و بررسي و هـا يـا پديـدارهاي اخلاقـي هاي تجربه مؤلّفهيستي، ساختار امـري لازم
).1،1980موريسو پوشي است(ماندلباوم چشمقابل غير

شكلمؤثر اما موضوع ديگر و اجتمـاعي افـراد گيري كنش در ايـن اسـت كـه، هـاي فـردي
ند. از اين منظر، دارهاي اساسي تفاوت با يكديگر هاي مختلف جهان مفاهيم اخلاقي در فرهنگ

به عنوان عنصر وابسته به فرهنگ جنسيت درةمقوليك جنسيتاست.ريپذ تأمل،نيز اجتمـاعي
و با اهميت است كـه لايـه   ـهـاي حال تكامل و تعـاملي پيچيـده بـا فرهنـگةچندگان معنـايي

).2،1996(واكردارد
و معاني منظومه كه محتوا دهنـد، داراي شـكل مـي هاي مختلف را در فرهنگ جنسيتهايي

 
1. Mandelbaum، Maurice 
2. Walker 
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كه اين پيچيدگي و قوانين متفاوتي است و فرهنگـي مـي مباني، اصول توانـد عامـل هاي معنايي
كه افراد در فرهنگ شكل در گيري تفاسير متفاوتي شود و هـاي متفـاوت جنسـيت هاي مختلـف

و نتـايج،دهند. بنابراين پيرامون يك كنش اخلاقي از خود بروز مي در هـر هـا پـژوهش براينـد
و حكـم كلـي پيرامـون فرهنگي مي و فرهنگ را ارائه دهد تواند نموداري از بستر همان جامعه

و تعميم آن به بستر اين دسته از پژوهش و زمينه ها مي ها به نظر رسد كـه بـا اشـكالي هاي ديگر
)1388آبادي، است(لطف مواجهاساسي 

مي به عنوان نمونه گيليگان نيز در كتاب مشترك خود با كه براون، اذعان يهـا پژوهشدارد
رشد اخلاقي زنان، ريشه در خاكي بومي دارد كه متعلق بـه زنـان سفيدپوسـت طبقـهةباراو در

و از فرهنگ آمريكايي  انـد. لـذا ايـن تجربـه بـراي گرفتهتأنشمتوسط در ايالات متحده است
 ـ و فرهنگي تفاوت دارن و قومي كه از از نظر طبقاتي، نژادي د، بـه شـكل متفـاوتي ادراك زناني

و براون مي كه اين زبان اخلاقي در يك بافت اجتماعي،). بنابراين1،1992شود(گيليگان از آنجا
و فرهنگي خاص ظاهر شده است، يـك تـلاش مشـابه در بافـت� هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي

و گفتمـان تاريخي ديگر، ممكن است صداهاي اخلاقي، زبان  كـاملاً هـاي اخلاقـي هاي اخلاقي
و اسمتانا، ).1389:620متفاوتي را شناسايي كند(كيلن

ايـران،ةجامعـكه با اجراي پژوهشي مبتنـي بـر بودسعي بر اين پژوهشاز اين رو در اين
و زمينه و كنش اخلاقي، براي استخراج شباهت سرشت ي جنسـيت هاي ها يا تفاوت هاي قضاوت
به عبارتي زيربنشوديبررسدر اين حيطه و. ةرابط ـاي استدلالي افراد در انتخاب كنش اخلاقي
و بـد؟چيست جنسيتآن با عنصر به دنبال آن نيست كـه بدانـد خـوب در اين مطالعه محقق

و چه كسي كنش بد را انتخـاب مـي  چه كسي كنش خوب و اينكه محقـق،كنـد. بلكـه چيست
كه حتي اگر هر دو نفر كنش خوب را انت فرض را بر اين مي خـاب كننـد، مبنـاي منطقـي گذارد

و  كه هركدام پيرامون انتخاب خـود تفكّةشيواين انتخاب چيست و فرايند استدلالات اخلاقي ر
چه تفاوت بيان مي چه شباهت دارند و و آيـا مـي ها تـوان آن را بـر مبنـاي هايي با يكديگر دارد
.دكربندي طبقه جنسيت  يا خير

حوةپيشيناگر به ميتوجه شودزه علمي موجود در اين 2لارنـس كلبـرگةنظري ـتـوان بـه،

1. Brown 
2. Kholberg  & Lowrence 



���������	
��|���
 ���� 10

كه با شيوهاو. كرد اشاره در در مطالعات خود و بـا طـرح معماهـاي اخلاقـي اي منحصر به فرد
و نوجوانان  به استدلاانجام دادميان كودكان و در پـي ايـن كنـديتوجه م ـهاي اخلاقي افرادل،

و چه توجيهي دارد كه فرد براي انتخاب خود اواوداوري است بر چـه تبيينـي اسـتوار اسـت.
هاي متفـاوتي از عـدالت اسـت كـه هاي اخلاقي افراد متضمن برداشت معتقد است كه قضاوت
و تحقـق ارزش بالاترين سطح آن دست به حقوق مساوي جهاني بـراي همـه هـاي عـالي يافتن

اخةگانشش). او پس از تبيين مراحل 1378انساني است(كديور،  لاقي خود اظهار رشد قضاوت
كه رشد اخلاقي دختران در سطح مي و اسـتدلالات پاييندارد به پسـران قـرار دارد  تري نسبت
اوةنظري ـبـر مبنـاي،رود. بنـابراين بـالاتر نمـياوسوم نمودار استدلال اخلاقيةمرحلازها آن

ب عموماً به بلوغ استدلال اخلاقي را ندارند. تـوانه عبـارتي مـي زنان توانايي كامل براي رسيدن
و عقلانـي گيري اخلاقي زنان مبتنـي بـر قواعـد نظـام تصميمگفت كه در نگرش كلبرگ  يافتـه

و ). كلبرگ رشد اخلاقي را در شـش مرحلـه تبيـين مـي1،1389ي است(مك لافلينتر كم كنـد
تاةمرحلند دست كم تا هست دارد كه مردان مستعد اذعان مي بـر اخلاق«پنجم اين نردبان، يعني

يعنـي«سـوم ايـن نردبـان،ةمرحل ـبالا رونـد؛ در حـالي كـه زنـان در2»اساس پيمان اجتماعي
). 4:2007رزمري تانگ(»شوند متوقف مي3پسرخوب، دختر خوب

مي لذا نتايج بسياري از اين ديدگاه و قضاوت اخلاقي است، ادعا كه مبتني بر فهم كه ها كند
به مراح (مـك ند هسـت مواجـهل بالاتر قضاوت اخلاقي با مشـكل زنان در توانايي براي رسيدن

هاي ديگري را از زنـدگي اخلاقـي).اما نظريات مهم ديگري وجود دارد كه تبيين1389، لافلين
و مردان ارائه مي كـه ايـند هسـتن ترين افـرادي از جمله مهم6و نل نادينگز5كنند. گليگان زنان

كه اخلاق زنان به لحاظ كيفي اصـولاًمي خود نشانيها پژوهشو در را نقد كرده نگرش   دهند
و اسمتانا، ).192: 1389متفاوت از مردان است(كيلن

و داوري اخلاقي بـه جـاي و توسـل بـر نظريـات نتيجـه از اين رو بايد در قضاوت گيـري
و قواعد جهانسنتّاخلاقي  كه مبتني بر عقلانيت و شمول است، بر مسئوليتي ةمقولهاي خاص

1. Lofline. M 
2. Social-Contract orientation 
3. Interpersonal concordance(good boy- good girl) orientation 
4. Tong، Rosemarie  
5. Gilligan 
6. Noddings. Nell 
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و ميهاآن عنصر رابطه توجه شود. مراقبت و مراقبت، حضـور نشان كه روابط تـري قـوي دهند
مي چشمدر  به نظر و در مقابل كه مردان در جهاني از استقلال اندازهاي اخلاقي زنان دارد رسد

).126: 1389،برند( مك لافلينو پيشرفت فردي به سر مي
و تحـول رشـد شـناختي روانةنظريـ:فاوتمت صداييبا« در كتاب خود با عنوان1گليليگان

نه به دليل عجزدهكراظهار»2زنان اخلاقي كه توقف زنان در مراحل اخلاقي كلبرگ هاآن است
كه اصـولاً و اصـول اخلاقـي از وصول به بلوغ اخلاقي، بلكه به خاطر اين است زنـان از نظـام

و3هـاي اخلاقـي كننـد. ارزش متفاوتي تبعيت مـي  و حتـي4پيشـرفت اخلاقـي، مراحـل رشـد
و لذا نادرسـت اسـت كـه زنـان را بـا زنان ماهيتا5ًهاي اخلاقي استدلال با مردان متفاوت است

و ملاك و مردمحـور خوانـدن نتـايج هاي مردانه بسنجيم. گيليگـان ضـمن تـك معيارها بعـدي
و شواهد روانةارائبا كرد تحقيقات كلبرگ، سعي  جـ شناختي، تفاوت آمارها نس را در هـاي دو

(پرنـر،  ، در زنـان اخـلاقاو). لـذا بنـا بـر نظـر116-119: 1383مسائل اخلاقـي نشـان دهـد
و حقـوق6مراقبت و كلبـرگبه جاي اخـلاق عـدالت تسـلط دارد. از نظـر او اخـلاق مراقبـت

و حقـوق بـرةپايمسئوليت بر  سياست عدم خشونت قرار دارد، در حـالي كـه اخـلاق عـدالت
و عقلانيت  ) 1982مبتني است(گيليگان، برابري
هاي گيليگـان راه را بـراي كسـاني چـون نـل هاي جديد اخلاقي مانند تلاش ايجاد پارادايم

،9و ديگران باز كرد تا نظريات اخلاقي جديدي چون اخلاق مسـئوليت8و سارا راديك7نادينگز
).1387از رحمتي؛ به نقل336: 1999، 12(ناي كنندرا ارائه 11و اخلاق زنانه 10اخلاق مادرانه

هـاي روييـده بـر درخـت اخلاق از نخسـتين شـاخهةمسئلاما در نهايت بايد گفت اگرچه

 
1. Carol Gilligan 
2. In a Different Voice: Psychological Theory and Women�s Development 
3. Moral Virtues 
4. Moral development 
5. Moral judjment 
6. Ethic of care 
7. Nel Nodding 
8. Sara Ruddick 
9. Ethics of Care   
10. Maternal Ethics 
11. Female Ethics 
12. Nye 
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و رونــد رشــد آن بــه شــكل فلســفه گيــري نظريــاتي همچــون اخــلاق هــاي فمنيســتي اســت
شـده اسـت، امـا در منجـر3و اخـلاق زنانـه2(مسئوليت يا غمخواري)، اخلاق مادري1مراقبت
كه زنانهست ايش علمي متفاوت در اين عرصه وجود دارد. برخي معتقددو گر امروزه نهايت  ند

ازو داننـدمي زنان سود به را تفاوت اين ليكن انديشند؛مي اخلاقي مختلفةشيو دو به مردانو
 چـه بسـاونه تنها متفـاوت را نگرش دو اين گروه ديگر رانند. امامي سخن زنانه فضايل برتري

، به نقـل از اسـلامي 1997؛4شمارند(پيتر سينگر نمي ديگري از برتر را يك هيچو دانندمي مكمل
1387.(

 روش پژوهش
و بر روش پديدارشناسي بـه بررسـي موضـوعةپاياين پژوهش با استفاده از رويكرد كيفي

و نظـام، روشي پژوهشپديدارشناسي به عنوان يك روش.است اقدام كردهمورد نظر خود  دار
و»بـود«ه رويكردهاي كيفي است. در بينش پديدارشناسانه محقق با دو مفهـوم دقيق از مجموع

كه پژوهشگر در مواجه با پديده، با اسـتفاده از قـدرت ذهـنددارسروكار»نمود« . به اين معني
تا»بود« و دانـايي فـرد،دشـو آشـكار»پديـده«يـا»نمـود«آن را كنار زده ).1390:298(كاظمي

ةهـاي متنـوعي از پديـدارهاي خـاص، در طلـب هسـت ردآوري نمونـه پديدارشناس، پس از گـ
به تدريجةكه تشكيل دهند آيد برمي نامتغيري و ماهوي پديدارهاست. پديدارشناس معناي ذاتي

ــدارها صــورت ملاحظــه مــي ــه خــود مــي كنــد كــه پدي ــاهوي شــمرده هــايي ب ــد كــه م گيرن
ازا،). بنابراين175: 1387شوند(خرمشاهي، مي كه ين پژوهش درصدد كنـدوكاو پيرامـون آنجا
و معنابخشيةتجرب  هـايو شـناخت اسـتدلالهاآن هاي اخلاقيبه موقعيتهاآن اخلاقي افراد
ميها آن ترين روشي است كه اين هـدف را محقـق مناسبرسد كه پديدارشناسي است، به نظر
از مي يا پژوهشكند. اگرچه هدف ازةتجربـ5ةجوهرپديدارشناسي روشن كردن ساختار زنـده

و توصيف صحيح است، امـا تفسـيرهاي مختلفـي  يك پديده به منظور پيداكردن وحدت معني

 
1. Ethics of Care 
2. Maternal Ethics 
3. Feminine Ethics 
4. Peter Singer 
5. Essens 



و معنايي ... �13بررسي فرايندهاي تفسيري

ولروش پديدارشناسي وجود دارندةباردر باي، نظر موردةپديدملاك انتخاب روش، تناسب آن
كه اين  بر مبناي شناسايي معنايي است كـه مخاطبـان بـه عمـل اخلاقـي پژوهشاست. ار آنجا

ميمو مي رد نظر خود و بر مبناي آن معنا قضاوت اخلاقي خود را شكل دهند، لذا به نظـر دهند
تري را خواهد داشـت. در ايـن رسد كه روش كولايزي براي استخراج اين معنا تناسب بيش مي

كه در ابتـدا پژوهشروش، مراحل اجراي  به اين صورت است و تحليل نتايج ةپديـدو تجزيه
ميمورد نظر شرح دا و پس از اينكه توصيف ده در شود پديـده جمـعةبـار هاي شركت كنندگان

و معنـيد شونميو سپس جملات مهم استخراج كندميرا مطالعه قرارهاآن، محققدشآوري 
هـاي شوند. معاني فرموله شـده در خوشـهو درونمايه هركدام از جملات مهم بيرون كشيده مي

مي مضمون و ها سازماندهي هاي جديد در طول تعيين اعتبـار، در صورت دستيابي به دادهشوند
مي اين داده و پيروي، ها به توصيف جامع اضافه ).68-1384:72شوند(اسكويي

به صورت نيمه ساختار يافتهةمصاحبدر اين پژوهش و شدعميق . فرايند كـار بـدين انجام
به صورت دقيق طراحـي شـد كـهكه ابتدا داستان بودنحو  و داشـت تعارضـاتي اخلاقـي هايي

و دوراهي اخلاقي قرار مي به اينكه داستان مخاطب را در يك تنگنا كه داد. با توجه هاي اخلاقي
و گليگان طراحي شده است، نمي و توسط كلبرگ توانست تطابق كـافي را بـا فضـاي فرهنگـي

و ديني  درةجامعاجتماعي و از طرفي نيز ابـزار سـنجش داخلييها پژوهشايران داشته باشد
كه بتواند تمامي ابعاد پژوهش حاضر را پوشش دهد، لذا تصـميم گرفتـه وجود نداشت مناسب 

كه در پژوهش حاضر براي گردآوري اطلاعات از داستان هاي اخلاقي محقق ساخته استفاده شد
به داستانكه اين داستان شود و همچنين اسـ ها با نيم نگاهي و گليگان تفاده هاي اخلاقي كلبرگ

و دبليو آرمسـترانگ 1388علمي از جمله پژوهش اكبري(عبمنااز ديگر  و بـا لحـاظ 2009(1) (
. انـددهش ـايران طراحـيةجامعتغييرات تطبيقي مورد نياز براي ايجاد سازگاري با فضاي دن كر

به اعتبار لازم راينفر از اسـات3،ها اين داستانبراي دستيابي ييـدأت علمـي از نظـرد دانشـگاه آن
آنو سپسكردند  وةمصاحبآزمايش در دو مرحله از طريقبه صورت پيش از عميـق اسـتفاده

. مخاطـب در يـكدكن ـرا بـرآورده پـژوهش تا بتوانـد اهـدافدشبرطرفهاآن نقاط ضعف
و سپس ذيل هريك از اين داستان عميق، با اين داستانةمصاحب تي طرح سؤالاها، ها مواجه شده

بهشد كه فرد مي هـاي ناچار به درگيري ذهنـي بسـيار عميـق بـا دوراهـيهاآن در پاسخگويي
 
1. Armstrong 



���������	
��|���
 ���� 14

مي اخلاقي موجود در داستان به شكل ها و اين فرايند و ارائه دلايـل شد گيري استدلالات ذهني
و انتخاب اخلاقي خود  ميسؤالاشد. اينميمنجر خود پيرامون قضاوت كردت به محقق كمك

و به كشف نگرشكه در تعاملي عميق با مص هاي ذهني پنهـان مخاطـب احبه شونده قرار گرفته
و قضاوت  هاي او بپردازد. در انتخاب عمل اخلاقي

، شـود. جمعيـت مـي گيـري نيـز ناميـده نمونـه يا چهارچوب، آماريةجامع، جمعيت هدف
و پژوهشـگر مـي اي از همه مواردي است كه با مجموعه معيارهاي مشخصي تطبيق انبوهه كنـد
كه مناسب حال پرسـش آزا به هر نحوي كه جمعيت را ، دانـد مـي هـاي پـژوهش خـودد است

(بليكي از). در اين257: 1،1384تعريف كند آمـاريةجامعـ. شـد دو جمعيت استفاده پژوهش
كـه در سـال شـديرا شامل م ـهاي سراسري شهر تهران اول تمامي دانشجويان تهراني دانشگاه

در بودندليسانس در حال تحصيل در مقطع1392-1391تحصيلي  به عبارتي سنيةمحدودو
و با اينةجامعو شتندداسال قرار22- 19 آماري دوم شامل والديني كه فرزنداني از اين نسل

به  ميويژگي دارند. اين والدين در طور ضمني سـال را داشـته55-45سـنيةمحدودبايست
به عبارتي  دو نمونهباشند. به صـورت جداگانـه گيري از هر و ميانسال . انجـام شـد نسل جوان

و از طريق نمونه به صورت هدفمند از نمونهها هـاي دانشجويان دانشگاهانيمگيري در دسترس
به نظر پوليت  10ازتركم حجم نمونه در پژوهش كيفي معمولا2ًهانگلروتهران انتخاب شدند.

به عوامل مت و شـرايط، افـراد نفر است. با اين حال اين مسئله و منابع، زمينـه ، عددي مانند متون
وبستگي دارد مورد بررسيةرفتار يا پديد ). 1384؛ بـه نقـل از فليـك، 2000، هـانگلر(پوليت

و كوربين نيز معتقد كه بايد تا سر حد اشباع نظـري اطلاعـات را هست اشتراوس آوري جمـع ند
كه داده و آن زماني است به حالت تكراري كرد و در رابطه با مقوله ها ، هاي مـورد نظـر در آمده

و مرتبطي در حال ظهور نباشد يا تدوين هيچةدادهيچ ديگري در توضـيح پديـدهةمقولجديد
كه  و چنين به نظر برسد به نظر نرسد ها به خـوبي تثبيـت بين مقولهةرابطمورد علاقه ضروري

و كوربين ني1387، شده است(اشتراوس نفـر از قشـر12ز پس از مصاحبه با ). در اين پژوهش
و  به حالت اشباع كه دادهشدنفر از قشر جوان اين اطمينان براي محقق حاصل12بزرگسال ها

 اند.و اطمينان رسيده

1. Blaikie 
2. Pollit & Hungler 
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 هاي پژوهش يافته
و بررسي دقيق متون برآمده از مصاحبه پس از استخراج مقوله كه زنـان ها ها نشان داده شده

در گيري وت اخلاقي در بسياري از جهتو مردان در هنگام قضا قضـاوتةحـوز هاي استدلالي
و هاي متفاوتي ماننـد هـم اسـتدلال مـي حوزهدرهاآن ند.هست اخلاقي مشترك و تفسـير كننـد

هـا وجـود دارنـد كـه دهنـد. امـا برخـي از مقولـه معنايي يكسان از علل قضاوت خود ارائه مي
ه گيري بيش جهت و جوان در برگرفتـه اسـت. بـه تري را از سمت زنان در ر دونسل بزرگسال

تر از مردان است. همچنين عبارتي در زنان تمايل در استفاده از برخي پارامترهاي استدلالي بيش
كه به ندرت مي هـاآن توان گرايشـي از سـوي زنـان بـه سـمت برخي از مقولات وجود دارند

د كردمشاهده  ارند هنگام قضاوت پيرامـون تنگناهـاييو به عبارتي اين مردان هستند كه تمايل
ميهاآن برايكه  آنبه وجود و بر مبناي آن قضاوت كنند.سيأتآيد به  جسته

مي يافته را توان مانند آنچه گيليگان معتقد است جهـت دهد كه نمي ها نشان گيـري مراقبـت
به زنان تعريف كرد، همان انحصاراً كه نمي مختص را در انحصـار گيري عدالت توان جهت طور

و مـردان بهـره جنسيتمردان دانست. هريك از گروه  گيـري را نشـان اي از هـردو جهـت زنان
در جالبةنكتدهند، اما مي كه ميزان اين بهره  متفاوت است.هاآن توجه اين است

ميپژوهشبه عبارتي اين كه جهت نشان از دهد و مراقبت اگرچه در هريـك گيري عدالت
و مر د به صورت مشـترك وجـود دارد، امـا سـهم هريـك از دوجـنس از ايـن دو دوجنس زن

و برابر نيست. جهت ها، محقق با ايـن واقعيـت مواجـه متن مصاحبهليهنگام تحلگيري يكسان
كه تعداد مضامين تكرار شد و هاي مراقبتي در زنان بيش داراي سوگيريةشد تر از مردان اسـت
كه زنان در قضاوت و مضامين متفـاوتي را نسـبت بـه بردهان به كار هايش استدلالاتي اند، معاني

در نشـان مـي ها صراحتاً گيرد. لذا يافته مردان در بر مي اينكـه رغـم بـه ايـرانةجامع ـدهـد كـه
در هاي مشتركي از استدلال حوزه و مردان وجود دارد، اما زنـان گـرايشانيمهاي اخلاقي زنان

او علاقه بيش مي هاي مراقبتز استدلالتري را به استفاده ترتمايـل بـيشهاآن دهند. محور نشان
كه در جهت حفظ علايق، وابستگي و رابطه دارند تـر بـر روي ها حركت كنند. اما مردان بيش ها
و وظيفه  و حق كه اگرچه نسلميكيدأتحصول نتيجه، مسئوليت ها تغيير كنند. جالب اينجاست

و طبقه يكد يافته هـاي مشـتركي ميـان زنـان يگر تفاوت دارند، اما گويـا مقولـه هاي اجتماعي با
و از طبقـه  و از نسلي به نسل ديگـر كه از اين مرزها عبور كرده اي بـه طبقـه ديگـر وجود دارد
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مي انتشار يافته و هر نسلي دردكـر را مشـاهده هـاآن تـوان است به نحوي در زنان از هر طبقه .
و نمونه مهايي ادامه نتايج و مبسوط ارائه خواهد كه اين يافتهشوديمطرح به طور مشروح ها را

و گـرايش گيري جهت1 جدول. داد و مـردان را در قضـاوت اخلاقـي هـاي هاي متفاوت زنـان
ميهاآن متفاوت به وضوح نشان  دهد. را هنگام انتخاب امر اخلاقي،

بر جهت:1جدول  جنسيتگيري استدلال اخلاقي مبتني

زنانمردان
و ضررتجه تركمگيري استدلال با چرخش به سمت سودجهتگيري استدلال به سمت موازنه سود

گيري استدلال با اعتبار دادن به احساساتجهتگيري استدلال با اعتباردادن به منطقجهت
گيري استدلال به سمت اغناي درونيجهتگيري استدلال به سمت اغناي قانونيجهت
به سمت حصول نتيجهگيري استدلالجهت

(حل مسئله)
گيري استدلال به سمت حفظ روابطجهت

(واگذاري مسئله يا مسئوليت)
استدلال با ترديد(عدم قطعيت)استدلال با قطعيت

گيري استدلال بر مبناي علاقهجهتگيري استدلال بر مبناي مسئوليتجهت

با)جهتالف و ضرر در مقابل جهتةموازنگيري ب سود تركمه سمت سود گيري
و سـود هـاي هاي خـود گـرايش دهد كه اگرچه زنان نيز در قضاوت نتايج نشان مي انگارانـه

به آن توجه دارند، اما نسبت بـه مـردان منفعت طلبانه را دخالت مي و در تصميمات خود دهند
به سود نسبت به مردان عموماًهاآن.كننديمهاي محدودتري استفاده اين سوددهي را در عرصه

ميتر كم و در تنگناهاي اخلاقي الزامـي ندارنـد كـه قضـاوت راضي هايشـان بـه نحـوي شوند
و سود كه ضرر و متعادل باشد در موازنه الزاماًهاآن صورت گيرد امـا مـردان اغلـب،اي منطقي

تعريف شود. شواهدهاآن به صورت حداقل يا در تعادل با منافعهاآن دهند كه ضرر ترجيح مي
كه مردان در فرايند تصميم نشان مي ميگيري دهد به طور مداوم به اين مسئله فكر و خود كننـد

در،گذرندبه راحتي از اين مسئله نمي اند كـه بـا وسـواس نشان دادهخود هاي استدلالاما زنان
ميي به منفعتتر كم و هاي خود فكر مي راحتكنند  كنند. تر از منافع خود عبور

ن مي اينمونه بهرامبه عنوان  كند: گونه استدلال
به من ميگـه كـه چطـور بهرام(داستان فروش محصول آلوده): ميزان آسيب پذيري محصول

و منافع اون محصول رو دربيـاره. رفتار كنم. و عوارض آدم بايستي با متخصصين صحبت بكنه
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ا به من مجوز بده. و بعد اينكـه چـون،لبتهاون كشور هم بايد مصالح كشور خودش رو بسنجه
به شرط اينكه من هم به لحـاظ مـالي ضـرر نكـنم، بـه براي من منافعي داره قانعم نمي كنه، اما

و بايد بـه نحـوي حركـت  و مسئوليت اونها هم به عهده من هست و بچه دارم هرحال منم زن
كه حداقل ضرر رو دريافت كنم.  كنم

مي اما در همين زمينه زهرا اين :كند گونه استدلال
به هيچ عنوان غذاي دار رو به كسي نميدم. به هيچ كس. به هرحال مـردم عوارضزهرا: من

اون كشور هم بنده خدا هستند ديگه. مثل خود ما هستن. مـا حاضـريم بـراي مـردم خودمـون، 
براي عزيز خودمون اين كار رو بكنيم؟ من براي غذاي سالم بايد پول بگيرم، نـه غـذاي آلـوده. 

كه خودت هم اون رو مصرف كني. من حتي اگه ضرر كنم ايـن چيزي رو بايد  به ديگري بدي
از محصول رو به هيچ كسي نمي به صـفر. حتـي اگـه كـل سـرمايم رو فروشم. حتي اگه برسم

 دست بدم.

باب) جهت با دهي به احساس در مقابل جهت اعتبارگيري  دهي به منطق اعتبارگيري
مي يافته و ها نشان كه مردان اخلاقـي، بـه گيري زنان نيز در مواجهه با تنگناهاي تصميمدهد
و منطقـي اسـتفاده مـي از گرايشمانأتوصورت  دو هاي عـاطفي كننـد. بـه عبـارتي هريـك از
و عقـل در اسـتدلالات خـود اسـتفاده مـي جنسيت و مرد از هر دو قوه احساس امـا،كننـد زن

ا مضامين استخراج شده نشان داد كـه زنـان عمومـاً  سـتدلال خـود از ارجاعـات مـداوم بـه در
و براي آن اعتبار ويژه احساسات خود صحبت مي مي كنند شوند. در اين زمينه اسـتدلال اي قائل
و نازنين را مرور مي  كنيم: نيكروز

مي نيكروز(داستان بمباران شهرهاي كشور مهاجم): من علي كـنم كشـتن رغم اينكه احساس
ن اون آدم ميهاي بيگناه كار درستي به لحاظ منطقـي ايـن طـور بايـد تصـميم ست، اما فكر كنم

كه براي اينكه جنايت يه عـده كـم رو فـداي ها بيش گرفت تر از اين ادامه پيدا نكنه مجبورم كه
 هاي بيگناهي باشن. ها آدم كشته شدن يه عده زيادتر بكنم. حتي اگه اون

مي ايننياما نازن  دهد: گونه پاسخ
به لحـاظ عـاطفي نمـير نميفك نازنين: من اصلاً تـونم كنم كه بتونم روزي آدم بكشم. من

و آدماي بيگناه اونـو بكشـم، حتـي اگـر ايـن ها رو بكنم. من نمي اينكار تونم مقابله به مثل كنم
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نه. من نمي طرف خيلي  تونم همچين تصميمي بگيرم. ها كشته بشن.

به گيري به سمت حصول نتيجه در مقابل جهتج) جهت  سمت حفظ روابطگيري
در گيرييكي ديگر از جهت را هاي قابل ملاحظـه استدلال اخلاقي تفاوتةحوزهايي كه اي

مي جنسيتةحوزدر  كه مردان بيش ايجاد گيـري كـار تصـميمةنتيج ـتر ناظر بـه كند اين است
و فرايند كنش،كنند مي معنـا تر از تحقق نتيجه است. ايـن بـدان مهماما براي زنان حفظ روابط

كه براي زنان تحقق نتيجه اهميت  مينداردنيست مي، بلكه نشان كه از ديدگاه زنان بايست دهد
و قضاوت و روابط حاكم بر تصميمات و ارزشمندتر از تحقـق نتيجـه مهمها كه شيوه، فرايند تر

به عنوان نمونه محمـدعلي در پاسـخ بـه بمبـاران متقابـل كشـور مهـاجم در جنـگ شودتلقي  .
مي اين  كند: گونه استدلال

و بمبـارون تصميم متقابـل مـي هاي مهاجم): من قطعاً محمدعلي(داستان بمباران شهر گيـرم
مي مي و نبايد مردم بيگناه رو كشـت. ولـي كنم. به لحاظ ايدئولوژيكي كارم غلطه كه شايد دونم

ك  يه تعداد كم، جلـوي و اگه من بدونم با كشتن يه جايي غائله ختم بشه. شـتار يـه تعـداد بايد
مي شه، قطعاً زيادي آدم گرفته مي به اين نيـت كـه مطمـئن اين كار رو به نيت انتقام. نه كنم. اما

به مثل من بساط اونو جمع مي  كنه. باشم مقابله
كه نازنين معتقد است:  اين درحالي است

كه گناهي ندارن. شايد به خاطر كشته شدن مردم كشورم خيلي ناراحت نازنين: مردم عادي
هايي كه هيچ گناهي ندارند رو بكشم. من در قبال سرنوشت مـردم كنم كه آدم بشم، اما فكر نمي

و بخوان من رو بركنـار كـنن.  اون كشور هم احساس دارم. شايد مردم با نظر من مخالف باشن
 كنم.گيري شايد هم خودم كناره

 گيري علاقه گيري مسئوليت در مقابل استدلال با جهتد)استدلال با جهت
مي يافته مي هاي پژوهش نشان و دهد كه زنان به ندرت توانند بين علاقه داشـتن بـه چيـزي

ا به عنصرومسئوليت داشتن به آن چيز، بدهند. زنان اغلب يا بر حسب»مسئوليت«لويت اول را
و علاقه حركـت مـي مانأتورابطه  در كننـد يـا تـرجيح مـي مسئوليت دهنـد كـه عنصـر علاقـه
اي اسـت به گونـه تري داشته باشد. اما قضاوت مردان عموماً نقش آفريني بيشهاآن ماتتصمي

كه آن قضاوت مانأتوكه يا بر مبناي روابط  و علاقه است يا بر مبناي مسئوليتي است مسئوليت



و معنايي ... �19بررسي فرايندهاي تفسيري

ميهاآن براي به ندرت قضاوتبه بار و  خـودةبر مبناي علاقه يا عاطف هاي خود را صرفاً آورد
م مي كنند. يافتهيبنا مي ها نشان كه مردان از دهد بـه امـر علاقه، صرفاًةحيطتوانند با صرف نظر

به ندرت مي را مسئوليت بپردازند. اما زنان گونـه هـيچ كـه براي خود داوري كننـد توانند كنشي
بسـيار آزاردهنـده تعريـف هـاآن بـرايو اگـرچنين كننـد،شود مندي در آن مشاهده نمي علاقه
 شود. مي

و مـردان بـر حسـب ظريف ديگر قابل مشاهده اين است كـه قضـاوتةنكتاما هـاي زنـان
و علاقه، الز جهت شـود، امـا باعـث ها وتصميمات متفاوت منتج نميبه كنش ماًاگيري مسئوليت
كه مي كه زيربناي استدلالي به نتيجههاآن شود مي را بـا هـم متفـاوت الزامـاً،رسـاند هاي مشابه

ب به يك كـنش مسـاوي منـتج شـود، امـا زيربنـاي ها نهايتاًه عبارتي اگرچه شايد قضاوتباشد.
گيـري شـود جهـت اين نگرش كه گفتـه مـي بنابراين، با يكديگر متفاوت است.هاآن استدلالي

و جهت به نتـايج متفـاوت منجـر شـود، هميشـه گيري مسئوليت در مردان الزاماً علاقه در زنان
وستينصحيح   تواننـد دلايـل متفـاوتي بـراي انتخـاب كـنش مردان در عين اينكه مـيو زنان

به تصميم مشتركي برسند. در ادامه به چنـد نمونـه از ايـن تعارضـات اخلاقي داشته باشند، اما
.شودمياشاره 

حق نادر(داستان داروي كمياب): من تابع احساسم نيستم. من دزدي مي و از بچـه كنم ام رو
كه دا به خاطر اينكـه اون داروساز نه ام رو دوسـت دارم بچـه ره زور ميگه ميگيرم. ولي اين رو

به هيچ وجه كاري رو كه احساس بگه انجام نمي انجام مي نه. من مي دم. من دم. عقل من كه گه
و من كاري رو كـه عقلـم ميگـه دوسـت  در مقابل اون بچه مسئولم. يك مسئوليت پدري دارم

كه  نه اينكه چيزي رو ام باشه، همسرم باشه. براي بچهدوست دارم، درست بدونم، ميخواد دارم،
 همين من ممكنه براي بچه غريبه اين كار رو نكنم، چون اينقد در مقابل اون مسئول نيستم.

 اما اعظم معتقد است:
مي بچهكنم كه اون دوست داشتن اعظم: من فكر مي وآب شه من براي اون بـهمه كه باعث

و علاقهمسئ آتيش بزنم. به اون دارم مـن رو وادار وليت هم هست، ولي اون عشق كه نسبت اي
كه زندگيم رو هم به خاطرش بدم مي .كنه
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ه) استدلال با قطعيت در مقابل استدلال با ترديد
كه بتواند صرفاً قطعيت يا ترديد نيز همچون ساير مقوله  جنسـيت نـايبمبـر ها امري نيست

كه زنان توانايي قضاوت قاطعانه را ندارنـديمتقسبندي شود. اين تقسيم بندي به اين معنا نيست
ميو عموماً به سر و ترديد كه به صورت عميق با افراد برند. مصاحبه در سردرگمي انجـام هايي

را شد و داراي ابعاد پيچيدهنشان داد گه زنان مسائل مي گستردهتر و تري از مردان تعريف كننـد
و روابطبه در قضاوت لذا به همين دليلكننديمتري توجه متنوعاجزا الزامي ندارند كـههاآن.

به نتيجه يك حتما -مقـدم"ةقاعداي قطعي دست يابند. به عبارتي مسائل براي زنان به صورت
از تعريف نمـي"نتيجه�علت"يا"تالي و ابعـاد متنـوعي شـود. بلكـه از آنجـا كـه پيچيـدگي

به نتيجه رسيدنيمز موضوع را براي خود با و نيازمند نيز به سادگي محقق نميهاآن كنند، شود
و بررسي بيش  است.هاآن تري از جانب زمان

 كند: آيدين پيرامون بمباران مردم بيگناه كشور متجاوز استدلال مي
مي آيدين(داستان بمباران شهرهاي كشور مهاجم): من قطعاً به هرحـال تصميم متقابل گيرم.

و گشته شدن، پس بذار مردم بيگناه اونم كشته بشن تا دردش بياد. ودنبكشور منم بيگناه مردم 
به خودش اجازه مي كه عزيزاي من رو توي كشورم بكشـه، يعنـي عمـلاً وقتي اون بـه مـنم ده

كه عزيزاي اونو بكشم. اين قانون جنگه. اصلاً قانوني. اگه قـانون بـودبيجنگ يعني اجازه داده
د ميكه مثل مي وتا آدم بي منطقيه! مـي رفتيم صحبت زنـم تـا ديگـه كرديم. جنگ يك وضعيت

.كنم كسي من رو تخطئه كنه نزنه. اين خيلي هم وجدانيه! فكر هم نمي
مطمئن نيستم كه درسـته يـا غلطـه. منطـق اينـه كـه آدم يـه منطقـه:اما شعله معتقد است

يك علـت اينكـه فرمانـده جنـگ ار سختيه.ك ولي، كوچيكش رو بمبارون كنه تا قائله ختم بشه
مي آقايون هستند، چون خانوم دونين چيـه؟ كـاري كـه ها گرفتن اين تصميمات براشون سخته.
مي يك فرمانده قاطع يك ثانيه گيره، من ممكنه يك هفته با خودم درگير باشـم اي تصميمش رو

به نتيجه نمي و آخرش هم ولي شايد،تسين، انساني رسم. بمبارون كار درستي نيستو بجنگم
.منطقي باشه. من قدرت تشخيص در اين شرايط رو ندارم

 گيري اغناي درون گيري تبعيت از قانون در مقابل جهتو)جهت
مي يافته كه عموماً ها پژوهش نشان اخلاقـي خـود را بـا اسـتناد بـه هاي مردان قضاوت دهد

و مقررات شكل مي مي قوانين به عبارتي مردان به اينكه توانند با ارجاع استدلال دهند. هاي خود
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كه علاوه بـر توجيـه داراي جهت به پايان ببرند، اما زنان انتظار دارند گيري قانوني است، كار را
و وجداني نيز هست براي و اغناي دروني فـراهم هـاآن قانوني، ملاك ديگري كه همانا آرامش

و بارها در متون مربوط  و بـه آن اسـتناد شـده آيد. اين معاني بارها به مصاحبه زنان تكرار شده
ميهاآن بهره نيستند،بيگيري بود. مردان نيز از اين جهت به اغناي دورن خود امـا،انديشـند نيز

و دامنه آن محدودتر از زنان ديده شده است.  كه در يافتهةنكتدايره ها وجود داشت اين ديگري
به تبعيت قانوني در مر كه اصرار و در مـردان بود دان، تنها در نسل بزرگسال به وفور ديده شـد

 نسل جوان اين تقيد ديده نشد.
به پسر نوجوان استدلال مي  كند: محمد پيرامون اهداي عضو برادر شرورش

گذارم خودم گزارم. اما نمي محمد(داستان برادر معتاد): من برادر فاسدم را در بيمارستان مي
مي كشم قضاوت كنم. خودم را مي و و كنار گذارم مسـئوليني كـه بـراي ايـن وضـعيت شـرايط

ا هـا رو تعيـين لويتوقوانيني رو گذاشتند قضاوت كنند. من حق ندارم در يك فضاي اجتماعي
ا كه ميولكنم. من هيچ حقي براي قضاوت ندارم گذارم ديگران بر اسـاس ويت تعيين كنم. پس

كه وجود داره قضاوت  و مقرراتي تونسـتم در مقـام كنند. اما اگـر خـود مـن مـي سلسله قوانين
به آن پسربچه قضاوت باشم، مي .دهم

 كند: اما فاطمه در داستان معرفي زنداني فراري اينگونه قضاوت مي
يه انساني كـه تصـميم گرفتـه فاطمه(داستان زنداني فراري): من فكر نمي كنم معرفي كردن
اگر كسي اين كار رو انجام بـده، يـك آدم كنم خوب زندگي كنه، كار درستي باشه. من فكر مي

و عينـاً هايي كه براش تعريف كردن فكر مـي بدون تحليل هست كه فقط در چهارچوب از كنـه
و فكرش استفاده نمي اونا تبعيت مي و از خودش، وجدانش هـا كنه. حتي اگر اون چهاچوب كنه

.قانون باشه
آن پژوهشاما از ديگر نتايج به اي نشده است، اين است كـه زنـان اشارهكه در جدول بالا

به  ميةعرصهرقدر از سپهر خصوصي از شـكل هـاآن هـاي گيـري كنند، جهت عمومي حركت
و گيـري هاي به دسـت آمـده، شـدت جهـت شود. اساس يافته مراقبتي دورتر مي هـاي عـاطفي

ميهاآن غمخواري در زنان با ميزان حضور اجتماعي ني تغيير و اين مقوله ز در هر دو طبقـه كند
و هردو گروه سني قابل مشاهده بود.

و اجتماعي استدلال مي به عنوان يك زن شاغل  كند: به عنوان مثال مريم
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ضرر%30سود داشته باشه%70كنم اگر محصولم مريم(داستان محصول آلوده): من نگاه مي
و قا و يـك بـارنداشته باشه كه مجـوز پخـش داده باشـه از روي دوش مـن ون اون جامعه هم

به هر حال من هم نسـبت بـه منـافع خـودم، كـارگراي برداشته شده من اون محصول رو بدم.
و ضرري كه قراره بخورم مسئولم .خودم

كه در به عنوان زني مي خانه حضور دارد، قضاوتي اينةعرصو اعظم  دهد: گونه ارائه
چه فرق بين مردم خود و مردم اون كشور وجود اعظم(داستان محصول آلوده): آخه مگه ت

داره، كه اگه اينجا نذاشتن، بري اونجا بفروشي. آخه انسانيت كجا رفته؟ حتي اگه قانونشون هم
چه قانونيه كـه مـي  يـاد اون بگه، اون قانون هم خلافه. وقتي اين غذا استاندارد نداره، ديگه اون

هـيچ قيمتـي. حتـي اگـه تمـوم اين محصـول رو بـه ايدبنكنه. اين كار سودجوييه.ميتأييد رو
 ات ريخته بشه دور. سرمايه

و  گيري نتيجهبحث
و مردان يافته كه زنان اينكه اسـتدلالات مشـتركي را در رغمبههاي پژوهش مؤيد اين است
مي قضاوت ازهاآن هاي اخلاقي گيري دهند، اما در مواردي نيز جهت هاي اخلاقي از خود نشان

م هم فاصله مي كه ارتباط جهتيگيرد. لذا با گيري توان گفت امري مطلق جنسيتهاي اخلاقي
هـاآن هاي اخلاقي قضاوتةنحوي در خصوص جنسيتو همه جانبه نيست، اما نوعي دوگانگي 

كه از نتايج اين پـژوهش پيرامـون جـوهره تفـاوت  ي در جنسـيت هـاي قابل مشاهده است. آنچه
مي قضاوت صو هاي اخلاقي استخراج به  بندي است: دستهرت زير قابل شود
و ضرر جهت-  گيري استدلال به سمت موازنه سود
به سمت سود جهت- تركمگيري
با جهت- به منطق اعتبارگيري استدلال  دادن
با جهت- به احساس اعتبارگيري  دادن
 گيري استدلال به سمت اغناي قانوني جهت-
به سمت اغن جهت-  اي درونگيري
 گيري استدلال به سمت حصول نتيجه جهت-
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به سمت حفظ روابط جهت-  گيري
 گيري استدلال به سمت حل مسئله جهت-
به سمت واگذاري مسئله جهت-  گيري
 گيري استدلال با قطعيت جهت-
 استدلال با ترديد(عدم قطعيت)-
 دلال به سمت مسئوليت گيري است جهت-
به سمت علايق جهت-  گيري

هـا ارائـه داد ايـن اسـت كـه ها در مقايسه با ساير يافته توان بر پايه اين يافته تحليلي كه مي
از علي دري در قضـاوت جنسيتةفاصلغربي،يها پژوهشرغم اينكه در بسياري هـاي اخلاقـي

درةجامعـن امر در حال كاهش يا حذف شدن است، اما اي ايـران كـه بخـش بسـياري از زنـان
و اينكه همچنان در سپهر عمومي، رهبري اخلاقـيةعرص و خانوادگي حضور دارند خصوصي

در گيـري توان جهت مردانه حاكم است، مي و مـردان ةحيط ـهـاي نسـبي متفـاوتي را در زنـان
به عبارتي تفاوتدكرها اخلاقي مشاهده قضاوت در هاي اسـتدلالي. و مـردان و معنـايي زنـان

و كه دستهقضاوت پيرامون يك موقعيت اخلاقي به وضوح قابل مشاهده بندي است. بدين نحو
و در نگاه اول شايد هر دو جنس به يك تصميم مشترك پيرامون يك موضـوع اخلاقـي برسـند

شـان اخلاقـي هـاي هيچ تفاوتي با يكديگر در انتخـابهاآن لذا اين امر به ذهن متبادر شود كه
و استدلالات و كنه دلايل كه به عمق و چگونگي رسيدنهاآن ندارند، اما زماني پيرامون چرايي

و بــه آن تصــميم رجــوع مــي هــاي، تفــاوتميكنــيمــرا كــاوش هــاآنيدرونــ مســائل كنــيم
مييريپذ ملاحظه هـاي نتايج اين بخـش از پـژوهش همسـو بـا نگـرش،بنابراينشود. مشاهده
و كـوور كلبرگ آن،2005در سـال1و گيليگان است. همچنين پـژوهش تولويسـت 40كـه در
و نشان دادند كـه در ايـن فراينـد كردند ها بررسي پيش دبستاني را در فرايند بازيةدوركودك

به قوانين اخلاقي استناد پسران بيش درمي تر از دختران و  ـبـه، قـوانين اخلاقـينيبكنند ةمقول
ب و حقوق ازمي تر ارجاعيشعدالت دهند. اما دختـران بـراي حـل تعـارض بـه جـاي اسـتفاده

و گسـترده اسـتقبال كننـد، همسـو بـا نتـايجمي ترجيح، قواعد كه از گفتگوي رايـج نيـادهند

1. Tulviste & Koor  
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( عباس، برهانيةمطالعاست. پژوهش و محسـن پـور و رفيعـي(1375زاده يـدؤم) نيـز 1389)
(2002(1نانر وينكلر گرترودهمين مسئله است. البته مطالعاتي چون  و پژوهش شفيعي (1388 (

ونيب) اين نوع رابطه 1390و آقابابايي( رد جنسيتاخلاق  كند.مي را
به انتخـاب پژوهشهاي اين لذا بنابر يافته و مردان بر مبناي دلايل متفاوت دست هـاي زنان

و در ميان استدلال اخلاقي مي مي زنند به كار م هايي كه و عاني ذهنـي كـه بـه يـك پديـده برند
و جهت اخلاقي مي كه ايـن جهـت،گيري وجود دارد. البته دهند، زاويه گيـري امـري بايد گفت

و اين و قطعي نيست و در هـر موقعيـت اخلاقـي، الزامـاً مطلق، فراگير كه همـواره  گونه نيست
و دستاوردها برآينـد تفاوت بررسـي مجموعـه هاي اساسي قابل استخراج باشد، بلكه اين نتايج
به صورت مصداقي اين امـر را بررسـيهاآن هاي اي از قضاوت گسترده است، لذا اگر بخواهيم

و ايـن بـرخلاف گيري ها، اين جهت مصداقةهمكنيم، ممكن است در  ها قابل مشـاهده نباشـد
كه گيليگان مدعي آن است. نتايج پژوهش شـيميزو آن در كشـور،2001در سـال2چيزي است

را،ژاپن و هـم مـردان ژاپنـي در آنچـه كـهميتأييد نيز همين مسئله كه هم زنان به نحوي كند
و اين مقوله امري صرفاًهست نامد مشتركمي گيليگان غمخواري زنانه  زنانه نيست. ند

كه ناظر به يافته توان ادعا كرد كـه قضـاوتمي پژوهشهاي اين مسئله مهم ديگر اين است
مياخلاقي فرد در عين  مي اينكه و عاطفه باشد، تواند در سطوح بالاي تواند مبتني بر احساسات

را اخلاقي نيز قرار بگيرد. يافته ميهاي اين پژوهش به طور آشكارا اين قضيه كه كلبرگ كند رد
و عواطف تصميمدكنمي بيان به جهت اينكه مبتني بر احساسات از گيري مـي زنان كننـد، پـس

ت درك پايين كه زنان از سنتّند . نظريات اخلاقي هست مندر اخلاقي بهرهفكّتري از ي مدعي است
و عدالت، قضاوت آن جهت كه نمي  هاي اخلاقي خود را شـكل دهنـد توانند مبتني بر عقلانيت

دهـد كـه قضـاوت نشـان مـي پـژوهش شوند، اما اين پس در سطوح پايين اخلاقي متوقف مي
به اخلاقي يك فرد مي و رشد اخلاقـي باشـد، امـا در عـين تواند مربوط سطوح بالايي از درك

به عنوان مثال  و احساساتش باشد. از»زهرا«حال، زيربناي استدلالي او عواطف به جهت اينكـه
از مند هرهبمراقبتي بالاييةروحي است، در تصـميم اخلاقـي خـود پيرامـون بمبـاران شـهرهايي

مر«كند كشور دشمن، اينگونه استدلال مي نيز مانند مردم خود ما هستند، مـا چطـورهاآندمكه

 
1. Gertrud Nunner-Winkler 
2. Hidetada Shimizu 
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كه تحمل كنيم همان بلايي كه سر ما آمده مي اين نـوع»بشود.هاآن گير است حالا گريبان توانيم
و در آن فـرد ايـن اينكه سطح بسيار بالايي از رشد اخلاقـي را نشـان مـي رغمبهقضاوت  دهـد

را توانايي را پيدا مي كه بتواند خود در جـاي ديگـري بگـذارد، امـا اسـتدلال او مبتنـي بـر كند
و عواطف اوست. بنابراين مي،مراقبت كه اين ادعـا كـه زنـان بـه جهـت تكيـه بـربه نظر رسد

بـه نظـر توانند تصميماتي مبتني بر سطوح بالاي اخلاقي بگيرد را، چنـدان معتبـر عواطف، نمي
. رسدينم

كه تصميم و عقلانيـت، الزامـا سـطوح گير در طرف مقابل نيز اين ادعا ي بر مبنـاي عـدالت
مي دهد نيز قابل خدشه است. يافته بالاي رشد اخلاقي را نشان مي دهـد هاي اين پژوهش نشان
و عقلانيت باشد، اما به يك انتخاب اخلاقـيكه يك استدلال اخلاقي مي تواند مبتني بر عدالت

به عنوان مثال نمونهمنجر سطح پايين  عقلانيت مبتني بر سودةدربرگيرنددي كه هاي متعد شود.
كه عموماً و ترس از ضرر است مي فردي از منجر كه در مردان با اسـتناد بـه ايـن اسـتدلال شد

او»آيـدين«تصميات اخلاقي در سطوح بالا چشم بپوشـند. بـه عنـوان نمونـه  معتقـد بـود كـه
م مي و مشتري هم كـه بايـد و ضرر خودش را بكند و زيـان بايست حساب سود واظـب سـود

و با اين استدلال فـروش محصـول آلـوده را  چه چيزي را بايد بخرد كه و بفهمد خودش باشد
 پندارد. خلاف وجدان اخلاقي خودش نمي

مي،بنابراين كه نميبه نظر و سـيأتتوان مدعي شـد كـه رسد بـه اصـول مبتنـي بـر منطـق
و ايـن نقـضتـ عقلانيت همواره خواهد توانست تصميات اخلاقي انسـاني  ري را شـكل دهـد

و عقلانيـت سنتّتصورات اخلاق  كه همواره زنان را به جهت دوري يا ضعف در منطق ي است
و سرگرم پرداختن كه عموماًاستدهكراخلاقي معرفيتركمرا موجوداتهاآنبه حاشيه رانده

رهستو كوچكيئجزبه مسائل  و بزرگ انساني و توانمندي تصميمات برجسته ا ندارند. لذا ند
و برخلاف آنچه پنداشته مي كه فرد بر اساس اصـول انتزاعـي چـون حقـوق شود، لزومي ندارد

كه اخلاق  و اخلاقي جهـاني را سنتّعقلانيتي به آن تكيه دارد، بينديشد تا بتواند اصول انساني ي
قي نشان مد نظر خود قرار دهد. بلكه گاهي يك انتخاب اخلاقي كه سطح بالاي را از رشد اخلا

مي مي به پيچيدگي دهد، و ابعاد مختلف يـك موقعيـت يـا گـرايش تواند مبتني بر توجه هـاي ها
و عاطفه بنيان مراقبت مي-محور استدلال شـده-شودكه از خصوصيات اخلاقيات زنانه شمرده

كه برخلاف ادعـاي رايـج در اخـلاق  و اين حاكي از اين است ي، ديـدگاه زنانـه در سـنتّ باشد
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مياخلا و تصـميم اخلاقـي باشـد. پـژوهش تواند داعيهق نيز دار شناخت سطوح بالاي انتخاب
محـور بـه هـاي مراقبـت همين نظر است سطوح استدلاليدؤم) نيز 2010(1سويل، ميري، پسو

و لذا به طـور منفـي در رابطـه بـا طور مثبتي در رابطه با سطح فرا اخلاقي كلبرگ قرارمي گيرد
كه در هر دو نوع اسـتدلال است. همچنين عنصر عاطفه منافع فرديةمرحل هـم، متغيري است

و هم در ميان زنان قابل مشاهده است. ةرابط ـدهنـد كـهمي همچنين نشانهاآن در ميان مردان
و استدلال اخلاقي وابسته به و اين رابطه بسيار جنسيتميان همدلي عاطفي از پيچيدهاست تـر

كه تئوري  دارند.ميي گذشته بيانها آن چيزي است
و ديگر اينكه حضور زنان در جايگاهةنكت كه اسـتانداردها هاي عمومي، دليلي بر اين نيست
آنهاآن هاي اخلاقي استدلال و به زنـدگي اجتمـاعي تزريـق شـود طـور كـه نـل توانسته باشد

به صورت مراقبت نادينگز انتظار دارد، بتواند نگرش در هاي بديلي را عمـومي بـهةصـعرمحور
و مردان پيش از آنكه در  درةعرصوجود آورد. چراكه زنان عمومي با يكديگر در تعامل باشند،

و اين همنشيني الزاماًهست خصوصي در كنار يكديگرةعرص زنانهيها گرايشبه حاكم شدن ند
بـ نميمنجر يا مردانه بر سپهر خانوادگي  و مـردان ه طـور شود، بلكه در همين عرصه نيـز زنـان

مي هاي اخلاقي شده خود در قضاوت هاي دروني گيري مستقل، از جهت كنند. اما بـه شان استفاده
و مـردان شـد، چـرا كـه بررسـي تأثيرتوان ناقض اين طور كامل هم نمي ات دوسويه بين زنـان

را يافته ازميتأييد هاي پژوهش اين مسئله و خـانوادگيةحـوز كند كـه زنـاني كـه خصوصـي
به سپهر عمومي ملحق شده رفتهگفاصله  تـر كـم رنـگ هـاآن هـاي مراقبتـي گيـري اند، جهتو

كه استدلالات اخلاقي مي به نحوي و لـذاكمزاويههاآن شود، تري را با مردان پيدا كرده اسـت.
و احساسـات دار در قضاوت خانهزنان عموماً هاي خود، از استدلالات مبتني بر عواطف، ترديد
ميتر استفا بيش و حل مسئله بيش،كنند ده تـر بـه ولي زنان شاغل دلايل مبتني بر منطق، قطعيت

 برند. كار مي
به نظر مي كه در انتها بايد گفت وةحوزرسد بـه عنـوان يـك،جنسـيت مطالعـاتي اخـلاق

درةحوز و بررسي زمينه ايران نيازمند پژوهش بيشةجامعدانش اجتماعي،  مؤثرهاي تري است
و نگرش بر انتخاب و قضاوت ها تـري اسـت. دقيقهاي اخلاقي افراد هنوز نيازمند كار علمي ها

هـاي هاي اخلاقي افراد در موقعيـتكه ممكن است قضاوتدكرتوان ادعابه عنوان مثال آيا مي

 
1. Pesos, myyry & Soile 
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اي داشـته باشـد؟ يـا اينكـه هـاي قابـل ملاحظـه هـاي واقعـي تفـاوت فرضي در برابر موقعيت
چه نقشپذيري در تربيت جامع و پسران در جامعه ايران كنـد؟ آيـا را ايفا مـيياخلاقي دختران
و تفـاوتدكرتوان اين موضوع را بررسي مي هـايي در قضـاوت جنسـيت كـه منـابع همسـاني

چه الگويي را مي و مـردان در جامعـه ايـران اخلاقي چيست؟ توان پيرامون رشد اخلاقي زنـان
و محققان مسائلي هستندههمها ارائه داد؟ اين آنكه اميد است پژوهشگران هـا توجـه كننـد به

.ابنديدستهاآن شايسته برايو هايي علمي پاسخبهو
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 منابع
و تحليل اخلاقي اتانازي.)1390آقابابايي، ناصر( ،3،ش3سـال،يمعرفـت اخلاقـ،تبيين موضوع

.151-137صص
و پيروي، حميد( دانشـگاه علـوم . تهـران: اريپژوهش كيفـي در پرسـت).1384اسكويي، فاطمه
و خدمات درماني .پزشكي

، 1387زمستان، مطالعات راهبردي زنان،»و اخلاق مراقبت جنسيت.«)1387سيدحسن(، اسلامي
.42ش

و كوربين، جوليت( و كيفي نظريه مبنايي رويهپژوهش اصول روش).1387اشتراوس، آنسلم ها
و مطالعات فرهنگيتهران: پژوهشگا.بيوك محمديةترجم.ها شيوه .ه علوم انساني

پژوهشـي-فصلنامه علمـي»حل تعارضات اخلاقي بر پايه اخلاق فضيلت.«)1388اكبري، رضا(
ش3دانشگاه قم، سال  صص34، ،83-99.

تبيين معني حساسيت اخلاقي.«)1389محدثه(، محسن پورو عباس، عباس زاده.، فريبا، برهاني
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